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  شوهرتان هم در انجام این برنامه های 
فوق‌العاده همکاری داشتند؟

خیلی خیلــی همکاری داشــت. از طرفی من 
زن حقیقتــا آزادی در زندگی‌ام بودم. شــوهرم 
می‌گفت فقــط کاری بکــن که نتواننــد لطمه 
بــه آبــرو و حیثیتت بزننــد. یادم می‌آیــد برای 
مسابقات متعددی به عنوان داور یا مربی اعزام 
می ‌شــدم. در یکی از سفرهام که با قطار همراه 
تیــم می‌رفتم، رئیــس قطار آمد و بعد از ســام 

و احتــرام گفت خانم حاجبی شــما همین 
چند روز قبل برای مسابقات اعزام شده 

بودید، حــالا باز دوباره به همراه تیم به 
مسابقه می روید؟ شــوهرتان چی؟ 
اعتراض نمی‌کند؟ گفتم که شوهرم 
هم ورزشکار است و علاوه بر آن سطح 

فهم بالایــی دارد. شــوهرم دائم 
تشــویقم می‌کرد کــه مطالعه 

داشته باش تا با علم روز 
جلو بروی.

   اگر برگردیم به گذشته‌ای دور، خودتان را 
چطور معرفی می‌کنید؟

هنــوز رضاشــاه روی کار بود که بــه دنیا آمدم؛ 
ســال 1317. مادرم را در دو ســالگی از دست 
دادم و این داغ را همیشــه با خودم داشــته‌ام. 
شاید همین مساله بوده که حس می‌کردم همه 
دختران دانش‌آموزم را باید مادرانه تعلیم دهم. 
عمو و پدرم با محبت زیاد سعی می‌کردند جای 
مادرم را تا اندازه‌ای برای دختری کوچک و مادر 
از دست داده پرکنند. خدا همه شان را بیامرزد.

  چه سالی وارد آموزش و پرورش )اداره 
فرهنگ قدیم( شدید؟

من دوره دانشســرای مقدمانــی را طی کردم و  
ســال 1339 وارد اداره فرهنگ شدم. همزمان 
بــا ســال‌های خدمتــم در مــدارس، وارد دوره 
دانشگاهی تربیت معلم شــدم. انقلاب که شد 
هنــوز 70 واحدم برای لیسانســه شــدن باقی 

مانده بود.

  آن سال‌ها خانواده‌ها چندان رغبتی 
نداشتند که دخترشان به مدرسه بیاید چه 
برسد به ورزش کردن، تجربه شما چیست؟

درســت می‌گویید. اتفاقا خیلی‌ها هم به دلیل 

تصوراتی که از نظام آموزشــی داشــتند، اجازه 
نمی‌دادند دختران‌شــان به مدرســه، حتی به 
دبســتان برونــد. بعد هــم که دخترهــا عروس 
می‌شــدند دیگر رنــگ و روی مدرســه و معلم را 
نمی‌دیدند. اما به هر حال عده‌ای هم راه تعلیم 

و تحصیل را تا مدارج بالا را ادامه می دادند.
آن زمان که گوشــی تلفن همراه و شــبکه‌های 
مجازی نبود، بچه‌ها دوســت داشــتند ورزش 
کنند یا ترجیــح می‌دادند زنــگ ورزش دورهم 
بنشــینند و حــرف بزنند و مجلــه دختران ورق 

بزنند.
حس میکنم شــما ســوالاتتان را از خانمی که 
آن سال‌ها مدرسه بوده گرفته‌اید )می‌خندد(. 
دخترها دوست دارند دور هم بنشینند و حرف 
بزننــد اما مســاله لاغــری هم برای‌شــان مهم 
است. همین هم انگیزه همیشگی ورزش برای 
دختران بوده و هست. دختران دانشسرا برای 
اینکه دائم غذاهای پرکالــری و البته با کیفیت 
مرکز آموزشــی را می‌خوردند حــس می‌کردند 
چاق و از فرم مورد نظرشــان خارج شده‌اند. آن 
موقع خبری از انواع رژیم‌ها و قرص‌های لاغری 
نبود و همه فکر می‌کردیم برای لاغر شدن باید 
دوید که اتفاقا درســت فکــر می‌کردیم. از من 
خواســتند برنامه دو برای‌شان بگذارم و من هم 

بچه‌ها را سر صبح قبل از کلاس‌شان در خیابان 
می دواندم.

  صبح زود و فضای خلوت، مشکلی پیش 
نمی‌آمد با آن همه دختر جوان؟

تنهــا نبودیــم. اداره کل فرهنگ مشــهد در 
جریــان بــود. هر روز بــا ظرفیــت دو کلاس 
)80 نفــر( از دختران دانشســرایی با لباس 
ورزشــی برنامه نرمش و دو داشــتیم. قبلش 
با کلانتــری محــل هماهنگ کــرده بودم و 
آنها همــراه ما بودنــد. شــروع دو از خیابان 
دانشســرا در ابتدای خیابان آبکــوه بود و تا 
پارک ملت ادامه داشت. من سه نصفه شب از 
خانه بیرون می‌آمدم و می‌رفتم به دانشسرا. 
بچه‌هــا را آرام‌آرام بیــدار می‌کــردم و به خط 
می‌شدند و ماشین گشت و موتور کلانتری ما 
را همراهی می‌کرد. به پارک که می‌رســیدیم 
علامت مــی‌داد و می‌گفــت کاری ندارید؟ 
من هم دســتم را مثل نظامی‌ها کنار گوشم 
می‌گذاشتم و می‌گفتم خسته نباشید سرکار، 
مرخصید! بچه‌ها ســاعتی در پارک تفریح و 
استراحت می‌کردند. بعد از آن سرویس‌های 
دانشسرا می‌آمد و بچه‌ها را سوار می‌کرد و به 

محل آموزشی برمی‌گرداند. 
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